
چه قدر زیباست در ماه میهمانی خدا زندگی را به چند 
انسان که سال هاســـت با درد و رنج گذران عمر می کنند، 
هدیه کردن. چه فریبنده اســـت با زبان روزه، عاشـــقانه به 
سوی معبود پر کشـــیدن. این تصویر زیبا را دختر 18 ساله 
ملایری ترسیم کرد و به آرزویش رسید که اهدای اعضای 

بدنش به بیماران نیازمند بود.
ســـمیه علی قلعه باباجانی، دختر پرشـــور ملایری، در 
اوج جوانـــی وقتی با همه وجود روی دیوار اتاقش نوشـــت 
»آینـــده ای خواهـــم ســـاخت که گذشـــته ام با چشـــمان 
اشک آلود مقابل آن زانو بزند«، گویی ایمان داشت که این 
آینده زیبا تقدیر اوست. مقدر بود که چندین بیمارهریک 
با گرفتن یک عضو از بدن او بار دیگر به زندگی سلام کنند 
و پای سفره افطار فرشته ای را که به آنها زندگی بخشیده، 

دعا کنند.
هنوز هم کوچ ناگهانی ســـمیه برای خانـــواده اش باور 
کردنی نیســـت. پدر در حالی که خود را برای خاکســـپاری 
دختـــرش آماده می کـــرد، با نابـــاوری از روزهایی گفت که 
سمیه از آنها خواسته بود در صورت مرگ مغزی اعضای 

بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کنند.
محمد علـــی قلعـــه باباجانی بـــا بیان اینکه ســـمیه 
دختـــر چهارم و آخریـــن فرزندش بود، گفـــت: از کودکی 
روحیه بســـیار شادی داشت و همیشه از اینکه به دوستان 
یا اطرافیان کمک کند خوشـــحال می شـــد. اگـــر در خانه 
نبود همه جا ســـکوت بـــود و وقتی به خانـــه می آمدم با 
لبخند به استقبال من می آمد. وی ادامه داد: ماه مبارک 
رمضان سال گذشته وقتی برنامه جشن نفس از تلویزیون 
پخش می شـــد ســـمیه با دیدن خانواده هایی که اعضای 
بدن عزیزانشـــان را اهدا کرده بودند از مادرش خواســـت 
درصورتی که مرگ مغزی شـــد اعضای بـــدن او را نیزبه 
بیماران نیازمند اهدا کنند. مادرش از شـــنیدن این حرف 
گریـــه کرد و من هم خیلی ناراحت شـــدم. مادرش گفت 
ما می خواهیم تو را عروس کنیم و آرزوهای زیادی برایت 

داریـــم و نبایـــد از مرگ حرف بزنی. ســـمیه بـــرای اینکه 
مادرش بیشـــتر از این ناراحت نشـــود ادامه نداد ولی من 

می دانستم این خواسته قلبی او است.
این پدر درباره روزی که دخترش پر کشید گفت: سمیه 
بـــرای کنکور آماده می شـــد و در مقطع پیش دانشـــگاهی 
درس می خواند. بســـیار دختـــر با ایمانی بـــود و به نماز و 
روزه اعتقاد زیادی داشـــت. با شـــروع ماه مبارک رمضان 
شـــب ها همراه مادرش سفره ســـحری را آماده می کرد و 
بلافاصله بعد از آن سراغ درس خواندن می رفت. مدتها 
بود که برای یکی از امتحانات نهایی اش اســـترس زیادی 
داشـــت. آن روز وقتی به اتاقش رفـــت به خواهرش گفته 
بود اســـترس زیادی دارد. در یک لحظه با شـــنیدن فریاد 
دخترم به اتاق رفتیم. ســـمیه بیهـــوش روی زمین افتاده 
بود. به سختی نفس می کشید. بلافاصله با اورژانس ملایر 
تماس گرفتیم اما متأسفانه آنها بعد از 40 دقیقه بر بالین 
او آماده شدند و با اعلام اینکه دخترم دچار ایست تنفسی 
شده است او را به بیمارستان غرضی منتقل کردند. دخترم 
در بخش مراقبت های ویژه بستری و با شوک دوباره احیا 
شـــد اما پزشک معالج گفت به دلیل نرسیدن اکسیژن به 
مغز مرگ مغزی شـــده است. شـــنیدن این جمله برای 
ما بسیار ســـنگین بود. 12 روز در بیمارستان بستری بود تا 
اینکه پزشـــکان پیشـــنهاد اهدای اعضای بدن او را مطرح 
کردند. در آن لحظه یاد حرف های دخترم در ماه مبارک 
رمضان سال گذشته افتادم. آرزو داشت که اعضای بدنش 
اهدا شود تا چند بیمار نیازمند به زندگی بازگردند. ما هم 
تصمیم گرفتیم آخرین خواسته و آرزوی او را برآورده کنیم. 
پس از امضای برگه رضایتنامه او را به بیمارستان سینای 
تهران منتقل کردند و 10 عضو حیاتی او به بیماران نیازمند 

اهدا شد.
مریم علی قلعه باباجانی خواهر ســـمیه نیز از آرزوی 
مادرش برای شـــنیدن دوباره صدای قلب ســـمیه گفت 
و ادامه داد: ســـمیه خواهر کوچک ما بود و هنوز هم کسی 
باور نمی کند که صدای خنده های او برای همیشه خاموش 

شده است. می خواست در رشته پرستاری ادامه تحصیل 
بدهد و هـــر بار همراه مـــادرم به بیمارســـتان می رفت با 
دیدن پرســـتارها از آنها می خواست دعا کنند تا او هم یک 
روز پرستار شود. عاشق پرستاری بود و می خواست لباس 
سفید مقدس پرستاری را به تن کند. سمیه سابقه بیماری 
یا تشنج نداشـــت و آن روز وقتی دچار تهوع شد بخشی از 
مایع معده وارد نای شده و مانع تنفس او شد. متأسفانه به 
دلیل دیر رسیدن اورژانس اکسیژن به مغز او نرسید و دچار 
مرگ مغزی شد. او در ماه مبارک رمضان با ایثار اعضای 
بدنـــش به دیدار معبود رفت. تنها چیزی که می تواند دل 
مادرم را آرام کند شنیدن دوباره صدای قلب سمیه است. 
دوســـت داریم بدانیم قلب او در سینه چه کسی می تپد و 
اعضای بدنش لبخند را بر چهره درد کشـــیده چه کسانی 

نشانده است.
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یوسف حیدری

ما دنبال رکورد نبودیم
پای صحبت دو نفر از رکوردداران اهدای خون کشــور که در مجموع نزدیک به 300 بار خون اهدا کرده اند

دعای پای سفره افطار برای آن فرشته 
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نیم نگاه

ë  محمد احمدزاده عمید و مرتضی سائســـی که دهه های پنجم و
ششم زندگی شان را پشت ســـر می گذارند به عنوان رکورددار ان 
اهدای خون شناخته می شـــوند. آنها بهترین لحظه زندگی شان 
را لحظاتی می دانند کـــه قطره های خون شـــان مانند آب حیات 
درخت خشـــکیده زندگی بیماران را آبیاری می کند ؛ کســـانی که 
جانمایه حیـــات را در طبق اخلاص  گذاشـــته انـــد و حتی بدانجا  
رسیده اند که نام شان را در باشگاه صدتایی های)گرچه بسیار بیشتر 

از صدبار( اهدای خون به ثبت  رسانده اند

ë محمد؛معنای زیبای زندگی
او از جمله نخستین افرادی است که با 
افتتاح سازمان انتقال خون )در مردادماه 
1353 شمســـی( داوطلب اهـــدای خون 
شد و با گذشت 43 سال هنوز هم برای فرا 
رسیدن موعد اهدای خون لحظه شماری 
می کند. حادثه تلخ قطع شـــدن دستش 

هنگام کار هم نتوانســـت مانعی در برابر 
اراده محکم او باشد؛ و حالا سالهاست که 

تنها با یک دست زندگی می بخشد.
محمـــد احمـــدزاده عمیـــد، بـــا رکورد 
160 بـــار اهدای خـــون در تهـــران، یکی از 
رکـــوردداران اهدای خون اســـت و بیش از 
200 مرتبه پلاســـمای خون و پلاکت اهدا 

کرده اســـت. او علاوه بر اجر معنوی اش، 
ســـلامت امروز و شادابی اش را نیز مدیون 
اهدای خون می دانـــد و می گوید، تا روزی 
که توان داشته باشد برای بخشیدن زندگی 
به بیمـــاران درنگ نخواهد کرد. او از روزی 
گفت که همراه دوستانش از سر کنجکاوی 
برای افتتاح ساختمان مرکزی اهدای خون 

رفت و برای نخستین بار خون اهدا کرد.
»58 سال قبل در محله امیریه به دنیا 
آمـــدم. در کودکی از پـــدرم آموخته بودم 
که بایـــد در هر شـــرایطی به انســـان های 
دیگـــر کمک کنیم و نباید نســـبت به درد 
دیگران بی تفاوت باشیم. سال 53 وقتی 
ساختمان مرکزی سازمان انتقال خون در 
خیابان ویلای سابق توسط دکتر فریدون 
علاء، بنیانگذار این سازمان و وزیر بهداری 
وقت، افتتاح شـــد من به همراه چند نفر 
از دوستان برای کنجکاوی به آنجا رفتیم. 
برای نخستین بار بود که یک مرکز تحت 
عنوان اهـــدای خـــون راه اندازی می شـــد 
و تـــا پیـــش از آن کســـی در ایـــران با خون 
دادن آشـــنایی نداشت. در آنجا مسئولان 
توضیحاتـــی دربـــاره نحـــوه خونگیـــری و 
ضرورت اهدای خـــون و نیاز جامعه ارائه 
کردند. از حرف هایی که زده شـــد متوجه 
شدم با اهدای خون دیگر نیازی به واردات 
خون نخواهیم داشت و می توانیم زندگی 
انسان هایی که در سانحه تصادف یا برخی 
از بیماری هـــای خاص به خـــون نیاز پیدا 
می کنند را تأمین کنیم. من هم آستین ها 

را بـــالا زدم و جزو نخســـتین نفراتی بودم 
کـــه خـــون دادم. حس عجیبی داشـــتم و 
روزهـــا با خـــودم فکر می کـــردم که خون 
من در رگ های چه کسانی جاری خواهد 
شـــد. وی ادامه داد: این شروع کار من بود 
و آن ســـالها بـــه دلیل نبود سیســـتم های 
رایانـــه ای گاهـــی اوقـــات تا 6 بار در ســـال 
خـــون مـــی دادم. شـــرایط در زمان جنگ 
متفاوت تـــر بـــود و با هـــر موشـــکی که به 
پایتخت اصابت می کرد من و بســـیاری از 
مردم داوطلب اهدای خون می شـــدیم. 
هر بار با اهدای خون احساس مفید بودن 
می کردم. در بیمارســـتان ها شـــاهد بودم 
کـــه زندگـــی مجروحان ســـانحه تصادف 
به چند لیتر خون وابســـته اســـت و این ما 
بودیم که زندگی را به او هدیه می کردیم. 
همچنین بیماران تالاســـمی و هموفیلی 
که برای زنده ماندن باید خون تزریق کنند 
از جمله افرادی هستند که زندگی شان به 

خون های اهدایی وابسته است.«
ــه ای هم  ــ ــد به حادث ــ ــدزاده عمی ــ محم
ــاره کرد و  ــ ــد، اش ــ ــه باعث معلولیت او ش ــ ک
ــال 63 وقتی در یک کارخانه  ــ ادامه داد: س
کار  ــــرس  پ ــتگاه  ــ ــا دس ــ ب ــازی  ــ پلاستیک س
ــتگاه  ــ ــتم در زیر دس ــ ــــت راس می کردم، دس
ماند و از ناحیه آرنج قطع شد. وقتی مرا به 
بیمارستان منتقل کردند به دلیل خونریزی 
زیاد چند واحد به من خون تزریق کردند و 
ــیدن را با همه  ــ ــای زندگی بخش ــ آنجا معن
ــتم  ــ ــــدن دس ــردم. قطع ش ــ ــود درک ک ــ وج

ë مرتضی؛زندگی به شرط اهدای خون
دیـــدن یک صحنـــه تصـــادف مرگبار 
در جـــاده قم و کمک به ســـانحه دیده ای 
کـــه زندگـــی اش در گـــرو کیســـه ای خون 
بـــود، انگیزه ای شـــد تا ســـال های بعد از 
آن را صرف نجات انســـان ها کند و امروز 
اهداکننده هـــای  از  یکـــی  در 65ســـالگی 

پروپاقرص مراکز اهدای خون باشد.
مرتضی سائســـی که با 189 بار اهدای 
خون یکی از رکـــوردداران اهدای خون در 
کشور است، از روزی گفت که در 18 سالگی 
تصمیم گرفت برای زندگی بخشیدن به 
بیماران نیازمند به خون، آســـتین همت 

می کنـــد. ســـلامتی ام را مدیـــون اهدای 
خـــون می دانم و تا بـــه امروز نـــه بیمار 
شـــده ام و نه حتی دارویی مصرف کرده 
ام. بهترین راه ســـلامت ما اهدای خون 
اســـت. ایـــن را هـــم بگویم کـــه هیچگاه 
حجامـــت نکرده ام و اهـــدای خون را به 
مراتـــب مفیدتر می دانم. ســـال هایی را 
هم که به عنوان مهندس نیروی هوایی 
فعالیت می کردم، بسیاری از همکارانم 
را تشویق کردم تاخون خود را اهدا کنند 
و تـــا به امروز نیز با تلاش هایی که انجام 
داده ام افراد فراوانی با دعوت و تشویق 

من خون خودشان را اهدا کرده اند.

سحر اسدی

»خون« همواره مازاد و مابـــه ازای زندگی بوده و هســـت؛ و بیراهه نرفته ایم 
اگر جوشش شـــاهرگ حیاتی زندگی را مرهون کسانی بدانیم که با قطره قطره 
خون های خود، قوام بخش زندگی بوده اند. مـــردان و زنانی که البته نامی از 
آنها به میان نمی آید و شاید از این همین روســـت که جهانیان روزی را با نام 
»روز انتقال خون« در تقویم جهانی نشانده اند. روزی در پاسداشت »اهدای 
زندگی« و در بزرگداشـــت آن دســـته از پاســـداران گمنام زندگی که بهترین 
پـــاداش خود را نه نام و نه مادیـــات، که تنها در لبخند بیمـــاران و نیازمندانی 
می بینند که با خون خود به آنها زندگی می بخشـــند. با همین نگاه اســـت که 
در کشـــور خودمان شاهد ایثار و فداکاری کسانی هســـتیم که برای ترزیق زندگی به 
رگ های حیاتی نیازمندان سراز پا نمی شناسند و حضورشان در پایگاه های انتقال 
خـــون، بخصوص در ماه مبارک رمضان و بویژه در شـــب های قـــدر، پر رنگ تر از 
همیشه است. اما در میان همین اهداکنندگان، انسان هایی هستند که اهدای خون 
را اولویت نخست زندگی شان قرار داده اند و نام خود را با افتخار در دفتر افتخارات 
سازمان انتقال خون ایران -به عنوان کسانی که زندگی بخش بیماران هستند- به 
ثبت رسانده و ماندگار ساخته اند؛ کســـانی که جانمایه حیات را در طبق اخلاص 
می گذارند و حتی بدانجا می رسند که نام شـــان را در باشگاه صدتایی های اهدای 
خون به ثبت می رســـانند. محمد احمدزاده عمید و مرتضی سائسی که دهه های 
پنجم و ششم زندگی شان را پشت ســـر می گذارند به عنوان یکی از چند رکورددار 
اهدای خون شناخته می شوند. آنها بهترین لحظه زندگی شان را لحظاتی می دانند 
که قطره های خون شان مانند آب حیات درخت خشکیده زندگی بیماران را آبیاری 

می کند و جوانه سبز در باغچه امید آنها می رویاند.

ــود و بعد از  ــ ــــدای خون نب ــــی برای اه مانع
ــز اهدای  ــ ــــت چپ به مراک ــودی با دس ــ بهب
ــــم و خون اهدا می کردم. طی  خون می رفت
این سال ها همیشه سعی کرده ام تا مراقب 
ــر ورزش تغذیه  ــ ــــلاوه ب ــــم و ع ــودم باش ــ خ
مناسبی داشته باشم تا بتوانم خون پاکی را 
اهدا کنم. صادقانه بگویم، طی این سال ها 
ــا به رخ  ــ ــــت رکورد ی ــال ثب ــ ــــچ گاه به دنب هی
کشیدن خود نبوده ام و تنها و تنها به نجات 
کسانی که با خون من زندگی دوباره ای پیدا 

می کنند، اندیشیده ام.
او در انتها می افزاید: از سال گذشته به 
اتفاق چند دوست دیگر با راه اندازی یک 
NGO)ســـازمان مردم نهـــاد غیردولتی( 
باهدف فرهنگ ســـازی در زمینـــه اهدای 
خون تلاش های زیادی برای تشویق مردم 
به اهدای خون انجام داده ایم. همیشه به 
مردم تأکید کرده ایم کـــه اهدای خون در 
ماه مبارک رمضان و دیگر ماه های ســـال 
علاوه بر اینکه می تواند ســـلامت شـــما را 
تأمیـــن کند نیـــاز کشـــور را از فرآورده های 
خونـــی بی نیاز می کنـــد و روزی را شـــاهد 
نخواهیم بـــود که بیماری بـــه دلیل نبود 

خون جان خود را از دست بدهد.

را بـــالا بزنـــد. او می گوید: »نخســـتین بار 
در ســـال 1349 و زمانی که فقط 18 ســـال 
داشتم، خونم را اهدا کردم. آن روز در حال 
رانندگی به ســـمت قم و حـــرم حضرت 
معصومه)س( بودم که متوجه خودرویی 
شـــدم که تصادف کرده بود. توقف کردم 
و جلو رفتم تا شـــرایط را از نزدیک بررسی 
کنم. دو نفر از سرنشـــینان ماشـــین جان 
خـــود را از دســـت داده و ســـه نفر مجروح 
شـــده بودند. قبل از من یک نفـــر را برای 
درمان به بیمارستان انتقال داده بودند و 
دو نفر دیگر را که پدر و دختر بودند، ســـوار 
خودرویم کرده و به ســـمت بیمارســـتان 

نکویـــی قم حرکت کردم. در بیمارســـتان 
گفتند که این پدر و دختر 10 ســـاله اش به 
خون نیاز دارند و گروه خون هر دوی شـــان 
هم A + است. من هم چون گروه خونی ام 
A+ بـــود، گفتم می توانم خون بدهم و دو 
واحد خون از من گرفتند. 24 ساعت بالای 
سرشـــان در بیمارســـتان بودم تا مطمئن 
شـــوم حال شان خوب اســـت و بعد بروم. 
آن روز حـــس عجیبی داشـــتم و با وجود 
آنکه 18ســـال بیشتر نداشتم اما احساس 
بزرگـــی می کردم. همان جـــا با خدا عهد 
کردم تـــا زمانی که بتوانـــم زندگی بخش 
بیماران نیازمند باشـــم و خـــون خودم را 

اهـــدا کنم. تصمیم گرفتم تا نهال زندگی 
این بیماران را با خون خودم آبیاری کنم. 
ســـالها بعد وقتی ایـــن پدر و دختـــر را در 
ســـلامت کامل دیدم از اینکه ســـهمی در 
زندگی شان داشتم خوشحال شدم. در این 
47 سال به شکل مستمر خون اهدا کردم 
و معتقدم خون بهترین هدیه ای است که 
خدا به همه ما داده اســـت. قبل از انقلاب 
ماهی یک بار خـــون اهدا می کردم و بعد 
از انقلاب تا به امروز هر ســـه ماه به شـــکل 
منظم خون اهدا می کنم. وقتی مسافرت 
می رفتم با دیدن تصادف هایی که مجروح 
داشت همراه فرد مجروح به بیمارستان 
می رفتم تـــا اگر نیـــاز به خون داشـــت در 
همان بیمارســـتان اهـــدا کنم. خـــودم را 
همیشـــه در برابر مردم مسئول می دانم 
و از اینکه خـــدا چنین تـــوان و فرصتی به 
من داده اســـت خوشـــحالم و اگر یک روز 
از عمـــرم باقی مانده باشـــد، بازهم خون 

خودم را اهدا خواهم کرد.«
وی اضافـــه می کند: یـــک دختر هم 
دارم که پزشک است و در اسپانیا زندگی 
می کند. او هم زمانی که بیمارستان شان 
به خون نیاز داشته باشد، خونش را اهدا 

2570جدول ســـودوکو  ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

محمد احمدزاده عمید

اعضای پیکر دختر 18 ســاله ملایری چند بیمار نیازمند را با زندگی آشتی داد

مرتضی سائسی


